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 فشرده:

اداری بشمار مسؤوليت مدنی دولت يکی از مباحث عمدۀ حقوقی  

می رود. در اين تحقيق، روی مفهوم، مبانی، ارکان وانوواع 

آن بحث صورت گرفته است. علاوه بر ذکر احکوام کیوی، موقوف 

 قانون افغانستان نيز در لابلای بحثها بيان گرديده است.

مسؤوليت مدنی دولت عبارت از مکیفيت مالی ايست کوه قووای  

اصول   حاکمه وادارات عمومی تابع آن قانوناً به دوش دارند.

اين مسؤوليت مبتنی بر نظريۀ تقصير ويا خطر استوار اسوت. 

درحاليکه مسؤوليت دولوت در قبوال اعموال کارمنودانش موی 

تواند بر نظريووه هوای نيابت)نماينودگی(، امتوداد شخصويت  

دولت، ايجاد خطر ويا تقصوير مفوروض در انتخواب و رقابوت  

مبتنی باشد. قابل ذکر است که تحمل مسؤوليت کارمنودان از 

سوی دولت به معنای معافيت تام کارمنودان نيسوت بیکوه در  

برخی از موارد کاملاً کارمندان مسؤوليت دارند، ودر مووارد  

ديگر دولت وحالاتی نيز وجود دارد که مسؤوليت ميوان آنهوا 

 بشکل تضامنی ويا سهمی تقسيم می شود.

مسؤوليت مدنی دولت از حيث منبع آن به عقودی و تقصويری و  

از حيث نوعيت عمل اداری ناشئ از آن، به مسؤوليت ناشی از  

اعمال حاکميتی و مسؤوليت ناشی از اعموال تصووديگری قابول  

 تقسيم است.
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ارکان مسؤوليت مدنی دولت عبارت اند از خطا، ضرر و رابطۀ 

سببيت. اين ارکان در مسوؤوليت عقودی و تقصويری از لحوا   

تعداد ونامها يکی اند، هرچند از حيث مفهوم خطوا و شويوۀ 

جبران ضرر با هم متفاوت اند. خطای عقدی بوه عودم انجوام 

تعهدات ويا تأخير در آن تعبير می شوود، درحاليکوه خطوای 

تقصيری به ارتکاب اعمال مضرۀ خوارج از دايورۀ سونجش)پيش  

بينی وتوقع( تفسير می شود. در برخوی مووارد خطوای دولوت 

مفروض شمرده می شود. ضرر، بايد عينی يعنی واقع شده ويوا 

محقق الوقوع در آينده باشد. در مسؤوليت عقدی فقط ضررهای  

قابل پيش بينی جبوران موی شوود، در حاليکوه در مسوؤوليت 

 تقصيری تمام ضررهای وارده.  

مسوؤوليت مودنی دولوت را در بخوش    1سيستم حقوقی افغانستان

اعمال تصديگری پذيرفته است. رياست خاصی در چوکوات وزارت  

عدليه بنام قضايای دولت از منافع دولت در محاکم دفاع می 

نمايد. وديوانهای حقوق عامه در چوکات محاکم مدنی کشوور،  

اين دعاوی را رسويدگی موی نماينود. اموا در بخوش اعموال 

حاکميتی حکمی روشنی وجود ندارد. قانون اساسی افغانسوتان 

را که به قوۀ مجريه تفسير می شود،   "اداره"در يک حکم کیی  

مکیووف بووه جبووران خسووارات وارده بووه ايوور نموووده اسووت. 

باوجوديکه اين حکم عام است، نظام حقوقی افغانستان آنورا  

منحصر به اعمال تصديگری می نمايد. از آنجائيکوه قووانين  

عادی لزوماً بايد منطبق با قانون اساسی باشند، اين مواده  

قانون اساسی اين پوتانسيال را دارد کوه بخشوی از اعموال  

حاکميتی را)اعمال قوۀ مجريه( زيور چتور مسوؤوليت پوذيری 

دولت بگنجاند. اما اخطای قضائی و قانونی که ناشی از عمل 

اداره نيستند، مشمول اين حکوم نخواهنود بوود وبدينگونوه 

نقصی در  نظام مسؤوليت مدنی دولت در سيستم حقووقی کشوور 

 ديده می شود.

: مسوؤوليت اداری، اعموال حواکميتی، اعموال  کليددیكلمات  

 تصدييگری، جبران خساره 

 :مقدمه

مسؤوليت مدنی دولت يکی از مسائل مهم حقووق    اهميت موضوع:

نهضت   يکی از دست آوردهایاين موضوع    .اداری بشمار می رود

شمرده می شود که داعيۀ قانومند سازی تموام  حاکميت قانون  

ارکان دولت بشمول خود قوۀ مقننوه را در فهرسوت مبوارزات 

. ناگفته پيداست که تأمين عدالت اقتضاء دارد تا  خود دارد

تمام حالات و اشکال ضرر رساندن به اير تابع قواعد جبوران 

در  خساره گردد ولو عمل مضر از جانب دولت صادر شده باشد.  

فقه اسلامی، بحث مسؤوليت مدنی دولت به حيث يک مشکل وجوود 

ندارد، زيرا در فقه اسلامی هيچ تفاوتی بين مسؤوليت دولوت 

 
 شامل اين بررسی نيست. انجام يافته است. لهذا تحولات ما بعد آن  1390. اين تحقيق در سال  1
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و افراد از حيث لزوم جبران خساره از اِضرار به اير وجوود  

ندارد. به تعبير ديگر در دين اسلام هرکه به اير آسيبی می  

رساند مکیف به جبران آن است، چه دولوت باشود يوا اشوخا  

عادی، چه اين عمل به منظور ارائۀ خدمات انجام شده باشود 

يا به منظور تأمين منافع عامه ونظم عامه. اموا در حووزۀ 

حقوق، چه در تمدنهای قبل از اسلام مانند روم و يوا نظوام  

حقوقی اربی معاصر، مسؤوليت دولت در قبال اعموال مضور آن  

به به حيث يک مشکل حقوقی مطرح بود، چون دولتها حاضر بوه  

جبران خسارۀ اعمال مضر شان نبودند بوه ويو ه آن بخوش از 

اعمال شان که به منظور تأمين منوافع عاموه و نظوم عاموه 

 انجام می يافت. 

مسووؤوليت موودنی دولووت در سيسووتم حقوووقی   پيشووينۀ تحقيووق:

افغانستان را مؤلفين متعدد ضمن بحثهای شان موورد تحقيوق  

قرار داده اند منجمیه گل رحمن قاضی، عبد العیوی محمودی، 

در حقوق اداری ماکس پلانک و ايره ولی هيچ  جمعی از مؤلفين  

يک آنان موقف قانون افغانستان را در رابطه بوه مسوؤوليت 

دولت در قبال اعمال حاکميتی بوه ويو ه قوانونی و قضوائی  

روشن نساخته اند. در اين تحقيق علاوه بر جموع مطالوب روی 

  اين نکته بحث صورت گرفته است.

 هدف اين تحقيق عبارت است از: هدف تحقيق:

 مسؤوليت مدنی دولتبيان مفهوم  -1

 مبانی مسؤوليت مدنی دولتشرح  -2

 انواع و ارکان مسؤوليت مدنی دولتتوضيح  -3

روشن سواختن مسوؤوليت مودنی دولوت در سيسوتم حقووقی   -4

 افغانستان

در اين تحقيق به اين پرسش پاسخ داده شده پرسشهای تحقيق:  

اسووت کووه مسووؤوليت موودنی دولووت در سيسووتم حقوووقی کنووونی  

نخسوت    دريافت پاسخ درست  بخاطر  افغانستان چگونه می باشد؟

بايد بدانيم که مفهوم مسؤوليت مدنی دولت چيست؟ مبانی آن  

بعود از در  مفهووم    کدام است؟ وارکان آن چه موی باشود؟  

مسؤوليت مدنی دولت به اين پرسشها پاسخ ارايه می نمواييم  

که آيا دولت افغانستان مسؤوليت مدنی را پذيرفته است يوا  

خير؟ اگر بیی، آيا در تمام حالات ويا فقط در بخوش اعموال 

 تصديگری؟

مسؤوليت مدنی تحقيقم منحصر بر    موضوعیاز لحا   حدود بحث:  

می باشد مسوؤوليت مودنی سواير اشوخا  را بحوث نموی  دولت  

فقط روی موضوعات افغانسوتان    از لحا  حدود مکانی،.  نمايم

از  کشوور    حقووقینظوام    ازلحا  حدود زمانیبحث می نمايم.  
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را موورد بحوث   1390الی سال     1382تصويب قانون اساسی سال  

 اشاره نخواهم کرد.قبیی ميدهم به قوانين نافذۀ قرار 

در اين تحقيق مختصر شيوۀ تحیيل موضووع شيوه وپلان تحقيق:  

نکوات ذيول  را دنبال می کنم. ومهتمترين نکات تحقويقم را  

مبانی )مبحث اول(،  مفهوم مسؤوليت مدنی دولتتشکيل ميدهد:  

ارکوان وانوواع مسوؤوليت )مبحث دوم( ومسؤوليت مدنی دولت  

 )مبحث سوم(.مدنی دولت

 

 

 نصير الله خالد

 1390 حوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث اول: مفهوم مسؤوليت مدنی دولت:

مسؤوليت مدنی دولوت، از سوه وا ه "مسوؤوليت"، "مودنی" و  

. نخسوت مختصوراً ايون سوه وا ه را  شده اسوت  ترکيب  "دولت"

معرفی می نماييم سپس "مسؤوليت مدنی دولت" را منحيوث يوک  

 اصطلاح تعريف خواهيم نمود.
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 گفتار اول: مسؤوليت:

بوه    در زبوان عورب  "سأل" گرفته شده کهاز ريشۀ  اين وا ه  

پوس    (2)اسوتعلام، پرسوش واستفسووار بوه کوار مووی رودمعنای  

مسؤوليت عبارت از حالت ويا وصفی اسوت کوه انسوان بخواطر 

ودر    رفتار ويا وضعيتی خاصوش موورد پرسوش قورار ميگيورد.

اسوت کوه  از مکیفيوت قوانونی    عبارت  : مسؤوليتحقوقاصطلاح  

پيامدهای اعمال جرمی، ضررهای وارده بوه  بموجوب آن اشخا   

 (3) خويش را متحمل می شوند. اير و تخطی های اداری

" مکیفيتهای محو  اخلاقوی ودينوی را از  ی"مکیفيت قانونقيد

تعريف خارج می سازد. مکیفيت قانونی مکیفيتی اسوت کوه در  

پيشگاه قضاء قابل طرح است، وجبراً بالای اشخا  قابل اجراء  

 می باشد.

 "اشخا " اشخا  حقيقی و حکمی را در بر می گيرد.

تحمل پيامدهای "اعمال جرمی"، تعبير از مسؤوليت جزائی می  

ای وارده به اير" مسؤوليت مدنی عقودی  نمايد. وتحمل "ضرره

، و "تخطی های اداری"، مسوؤوليت دربر ميگيردو تقصيری را  

 انضباطی و اداری را.

با اين تعريف عام، مسؤوليت شامل مسؤوليتهای جزائی، مدنی  

واداری می شود. اما مسؤوليت های مح  اخلاقوی، اجتمواعی و  

دينی مانند زيارت دوست مري  ويوا سولام دادن بوه بزرگوان 

  تعريف اصطلاحی مسؤوليت خارج می ماند.وايره از 

 گفتار دوم: مدنی:

، که در زبان عربی معنوی شوهر را وا ۀ "مدنی" از "مدينه"

. مودنی يعنوی منسووب بوه  اشتقاق شده اسوت  افاده می کند،

. اما در اين مقوام، ايون وا ه بوا مفهووم   (4)  مدينه)شهر(

بيشوتر مبنوی    بیکوه  ارد.نود  یپيونود  يعنی شهر،  ی خوداصی

روابوط خصوصوی  برای قواعد تنظيم کننودۀ  تاريخی دارد چون  

 
   هو.ق.1406، بيروت، دار الکتب العیميه، 232  1القاموس المحيط ج ،فيروزآبادی - 2
نظام الدين عبد الله در کتاب "حقوق وجايب" مسؤوليت را با استناد به دانش نامووه  - 3

چنين تعريف نموده است"تعهدی که به موجب ضرر وارده بووه   1839     1حقوق خصوصی ج  

اير در برابر قضاء برای شخص، به نفع فرد متضرر به وجود می آيد ونتايج مدنی،  

جزائی و اخلاقی به بار می آورد". اين تعريف جامع نيسووت، زيوورا مسووؤوليت هووای 

جزائی لزوماً توأم با ضرر نمی باشند. از طرف ديگوور بووه مسووؤوليت اداری در آن  

اشاره نشده است. ديگر اينکه تعبير" به نفع فرد متضرر" مسؤوليتهای مدنی برای 

اشخا  حکمی منجمیه دولت را دربر نميگيرد. اخيراً اينکووه مسووؤوليتهای قووانونی 

لزوماً نتايج اخلاقی را به بار نمی آورد. مسؤوليت قانونی هرچند مبووانی اخلاقووی 

 دارد اما با آن لازم و میزوم نيست.
تهران، مؤسسۀ انتشارات  3970و  3973،   3فرهنگ فارسی، ج  دکتر، معين، محمد - 4

 هو.ش. 1371امير کبير، 
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 de droitاصطلاح "حقوق مدنی" را در تأثر از اصطلاح فرانسوی )

civil  ) برگزيدند، ومهمترين بخش روابط خصوصی را حقووق موالی

تشکيل ميداد، مسؤوليت ويا مکیفيوت مبنوی بور ادای حقووق  

را "مسؤوليت مدنی" ناميدنود. شوايد ايون    اير جزائی   مالی

پرسش مطرح شود که چرا قواعد تنظيم کنندۀ حقوق مالی ويوا 

حقوق خصوصی بايد بنام "حقوق مدنی" ياد شود؟ آيوا رابطوه 

رابطۀ ندارد؟ در پاسخ بايد   مدينه ومدنيتدولت با فرد با  

 که (civilis) وا ه اصطلاح لاتينیبرميگرد به اين کاربرد گفت که  

وايور   يکی از مفاهيم مشهور آن عبارت است از ايور دولتوی

 .(5)نظامی

مسؤوليت مدنی عبارت است از مکیفيت قانونی مبنی    بنابرآن،

 بر ادای حقوق مالی اير جزائی.

اين مسؤوليت ممکن از تصرفات حقوقی ويا حوادث حقوقی ويوا  

شرع و قانون نشأت کند. تصرفات حقوقی شوامل عقود و ارادۀ 

ويا اير عمودی،  وحوادث حقوقی عمل مضر عمدی منفرده می شود

 را دربر ميگيرد.ويا عمل مفيد)اثراء بلاسبب( 

مکیفيتهای مح  اجتماعی، اخلاقوی، عرفوی و   "قانونی"يد  با ق

. قيد "مح " را بوه ايون خواطر ميشوددينی از تعريف خارج  

مکیفيتهای قانونی االباً مکیفيتهای اخلاقی   چون علاوه کرديم  

 ودينی نيز می باشند.

قابل ذکر است که با اين قيد وجايب طبيعوی نيوز از بواب   

جائوب طبيعووی عبوارت از  مسؤوليت مودنی خوارج موی شوود. و

به ذمۀ مدين ثابت است اما بسوببی قانوناً  است که    تعهداتی

صدور حکوم حوايز قووت شويئ از اسباب چون مرور زمان، ويا  

وايره مدين قانونواً مکیوف بوه ادای آن محکوم به عیيه آن  

 .(6) نمی باشد

مالی" سواير مکیفيتهوا از تعريووف خوارج شود    وقباقيد "حق

  جزائی و اداری. مح  مانند مکیفيتهای

بۀ جزائی دارند با قيد" اير جزائی" مکیفيتهای مالی که جن

 از تعريف خارج شد چون جزاهای نقدی.
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 گفتار سوم: دولت:

وا ۀ دولت در لغت به معانی مختیف بوه کوار موی رود چوون  

در اصطلاح نيز ايون وا ه   .(7)  نيکبختی؛ مال؛ قدرت و حاکمان

؛ ويوا (State)دارد از قبيل ممیکت يا کشور  یکاربردهای متعدد

قووۀ مجريوه کشوور ومنسوبين آن؛ ويا  قوا  حاکميت با تمام  

(Government) (8).  

"مسؤوليت مدنی دولت" همانا مفهووم  مراد از دولت در تعبير

تمام سازمانهای اداری، قضائی و   به اين معنی کهدوم است،  

قابول ذکور    دربر ميگيورد.   را ومستخدمين آنها    قانونگذاری

است که کاربرد اين وا ه در قانون اساسی افغانستان هموين 

 مفهوم را افاده می کند.

 گفتار چهارم: مسؤوليت مدنی دولت:

بعد از در  وا گان تعبيور فووق، اکنوون بوه شورح مفهووم 

ليت مدنی دولت عبارت  مسؤومسؤوليت مدنی دولت می پردازيم.  

وادارات عمومی توابع   قوای حاکمهکه    از مکیفيت مالی ايست

 قانوناً به دوش دارند. آن

اين مکیفيت در گذشته از سوی دولت پذيرفته نمی شود، چوون 

شاه شخص واجب الاحترام واير مسؤول پنداشته می شد وهرآنچه  

که او ويا اشخا  تابع او انجوام ميدادنود قابول بوازپرس 

نبود علاوه برآنکه دولت منحيث شخصيت حقوقی مباشور اعموال  

مضره نمی بود وتحت چتور ايون بهانوه از مسوؤوليت پوذيری 

 .(9) سرباز می زد

ودولتهوا اين ايده تحت تأثير داعيۀ عدالت خواهی عوض شود  

مسؤوليت مالی را پذيرفتند. منتهی اين تحول شوکل تودريجی  

، آنجا که دولت به طوريکه در اعمال تصديگری  را بخود گرفت

پذيرفته شد اموا در    مثابۀ اشخا  خصوصی فعاليت می نمايد،

ايون   به اين دليل پذيرفته نمی شد کوه  بخش اعمال حاکميتی

بخواطر نفوع عوام، منجمیوه متضورر،    اساساً   دولت  اعمال را

انجام ميدهد، لهذا نبايد مکیف به جبران خساره باشد. بوه  

وي ه اينکه دايره اضرار ناشوی از اعموال حواکميتی وسويع  

است، وخزانه های دولت ها در گذشته تحمول ايون مصوارف را 

 
 . 1582   2همان ج محمد معين،  - 7
، نشر ميزان، تهران چاپ 41نک: کاتوزيان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی،    - 8

؛ شريعت پناهی، دکتر سيد ابو الفضل، حقوقی اساسی ونهادهای 1383دوم پاييز 

 .  1386، نشرميزان، تهران چاپ يازدهم، 131-130سياسی،   
 .  163نک: همان،    -9
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نداشتند. ولی اين انتقاد همواره وارد بود که چورا تنهوا  

شخص متضرر ضررهايی را که بخاطر منفعت همۀ مردم واقع موی 

شود، تحمل نمايد؟ آيا خوبتر وبهتر نيست کوه بوا پرداخوت 

جبران خساره از خزانۀ دولت، اين ضوررها را برهموه موردم 

وآيا اصل تساوی در پرداخوت ماليوه ايجواب    توزيع نماييم؟

نمی کند که سهم گيری تمام افوراد جامعوه در هزينوه هوای 

بسياری از کشورهای پويش رفتوه  عمومی يکسان باشد؟ امروزه  

  اين شيوه را دنبال می کنند.

 :مبحث دوم: مبانی مسؤوليت مدنی دولت

سوت کوه  مبوانی مسوؤوليت مودنی دولوت پايوه هائيمراد از  

. را از لحا  فیسفه حقوق توجيه می کندمسؤوليت مدنی دولت  

 اصول اين پايه ها به دوبخش قابل تقسيم است: اول: مبوانی  

  .مسؤوليت دولت، دوم: مبانی تحمل پذيری اخطای کارمندان

 (10) دولت: مدنی مسؤوليت اصلمبانی  گفتار نخست:

در اين باب نظريه های گوناگونی از سوی حقوق دانان مطورح 

که با دقت وتعمق می توانيم آنها را به دو نظريه    شده است

 :برگردانيم

 اول: نظريۀ تقصير:

به اساس اين نظريه اساس مسؤوليت مدنی را تقصير شخص، کوه 

از آن به تعبير خطا نيز ياد می شود، تشکيل ميدهد. هرگاه 

خطايی را مرتکب می شود چه    بشمول دولت   شخص حقيقی يا حکمی

سیبی باشد ويا ايجابی ودر اثر آن به ايور ضورر وارد موی  

اين اعمال، بورخلاف جورايم،    ، بايد آنرا جبران نمايد.شود

قابل حصر نيست لهذا نياز به تعريف خطاء وتعيين معيار آن 

که در باب ارکان مسؤوليت مودنی دولوت روی آن بوه    می رود

  تفصيل بحث می نماييم.

نتيجۀ معکوس اين نظريه انتفای مسؤوليت حين عدم موجوديوت  

ايون نظريوه از   خطا ويا تقصير موی باشود.ويا عدم اثبات  

پوارۀ از اضورار وارده بوه    لحا  عدالت نواقصی داشت زيرا

، وآن زمانيکوه سواختاز دائرۀ جبران خارج می  را  انسانها  

نواتوان   تقصير مدعی عیيوه منجمیوه دولوتمدعی از  اثبات  

 
،   635-631   1نک: سنهوری، دکتور عبد الرزاق، الوسيط شرح قانون مدنی مصر، ج  -10

، کابل، انتشارات سعيد، بدون. عبد العیی 129-127گیرحمن قاضی، حقوق اداری   

خاتم  مؤسسۀ تحصيلات عالیومابعد آن، کابل، کتاب درسی  95محمدی، حقوق اداری،   

 النبيين.



 
10 

را  لهذا نياز می رفت تا حقوقدانان ايون نظريوه    .ميگرديد

 انکشاف دهند تا خلای مذکور پر گردد.

 خطر:تحمل نتايج ايجاد دوم: نظريۀ 

، به وي ه بعود از تحوولات گسوترده در عرصوۀ  ديدگاه تقصير

،  آلات ودرنتيجه اضورار ناشوی از آن  صنعت وپديد شدن ماشين

عدالت خواهی جايش را به تودريج بوه نظريوۀ   تحت تأثير حس

زيورا بورای کارمنودان  خطر تور  گفوت.  تحمل نتايج ايجاد  

طای مالک کارخانه در اضرار  خ تقصير ويا  کارخانه ها اثبات  

نواممکن دشوار چه که در بسا از موارد    ناشی از ماشين آلات

بود. بناءً، در ابتداء حقوق دانان اثبات عيب در ماشين ها 

را برای مقصر پنداشتن مالک آن مطرح کردند، ولی چون ايون 

، دردی به نظر موی رسويدامر مشکیتر از اثبات تقصير مالک  

را دوا نمی توانست. در نهايت الأمر، خطا ويا تقصير مالوک 

ومسؤوليت را بر پايه ضورر بنوا    کارخانه را مفروض شمردند

 ، وبار اثبات را از مدعی بوه مودعی عیيوه انتقوالنمودند

به اساس اينکه از يکسو مالک کارخانوه بوه تحمول    (11)دادند

از طورف ديگور مالوک و  ضرر تواناتر است نسبت به کارمند،  

کارخانه با به کارانداختن ماشين آلات وايجاد خطور منوافع  

بايد نتايج آنورا نيوز متحمول ، بناءً  نمايدبيشتر کسب می  

" الغرم بالغنم" و قاعدۀ" من اين اصل با قاعدۀ شرعی  شود.

 له النماء عیيه الوفاء" تطابق دارد.

بعد از اينکه مبانی اصل مسؤوليت پذيری را دانسوتيم، بوه 

دولت بايود مسوؤوليت خطاهوای  "چرا؟" پاسخ ميدهيم که  اين  

 کارمندان خودرا متحمل شود.

 

توسط  مبانی تحمل پذيری مسؤوليت کارمندان گفتار دوم:

 :دولت

ومانند ساير شخصيتهای حقوقی بذاته  دولت شخصيت حقوقی است  

بیکه ممثیوين آن در قالوب   عمیی را انجام داده نمی تواند

وبين منصرئيس جمهور، وزراء، قضات، نمايندگان مجیس وساير  

اعمال دولوت را بوه حسواب آن انجوام    ومؤسسات عمومی  دولت

از  مباشورتاً  ميدهند. النتيجه اينکه، اضرار وارده به اير  

 
اصولاً مسؤوليت اثبات بدوش مدعی است، ولی در بخش خطای مفروض چون خطووا قانونوواً   -11

فرض شده است، ديگر نيازی به اثبات ندارد ومدعی به آن مکیف نمی باشوود. بیکووه 

مدعی عیيه مسؤوليت اثبات عکس را دارد، به ايوون معنووی کووه بووا اثبووات عواموول 

بيرونی از قبيل قوۀ قاهره، عمل اير، حادثۀ اير مترقبه، خطای شخص متضرر، موی 
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مستخدمين دولت در حين اجرای وظيفه ويا بسبب آن صورت سوی  

. به عبارت ديگور، دولوت منحيوث شخصويت نه دولت  می پذيرد

حقوقی مباشر ضرر نمی باشد، بیکوه مباشور ضورر مسوتخدمين  

ی کوه دولتی اند. لهذا اين سوال مطرح موی شوود کوه دولتو

واگور احيانواً   ؟آن باشدچرا متحمل جبران    مباشر ضرر نيست 

مسؤوليت دولت نيز پذيرفته شود مرز خطای دولت وکارمندانش  

 چگونه بايد ترسيم شود؟

های فوق نخسوت مبوانی مسوؤوليت دولوت در  در پاسخ به پرسش

مورز    ( سوپس  اولقبال اخطای کارمندانش را مطرح ميسوازيم)

 سؤوليت دولت ومسؤولت کارمندان را)دوم(.ميان م

 : مبانی مسؤوليت دولت در قبال اخطای کارمندانش:اول

  ريوۀ نماينودگینظ  اين بخوش چهوار نظريوه مطورح اسوت:در  

 ،(2دولوت) متوداد شخصويتاويوا  ، نظريۀ اندامی(  1)ونيابت

در انتخواب   مفوروض  نظريۀ تقصوير  و  ،(3)نظريۀ ايجاد خطر  

 (4)ويا رقابت

 نظريۀ نمايندگی:  (1

ممثیين  نماينده گان و  به اساس اين نظريه کارمندان دولتی  

دولت اند، واعمال شان به نام وبه حسواب دولوت صوورت موی 

پذيرد، لهذا عواقب ونتايج آنرا نيوز بايود دولوت متحمول  

دو لحوا  موورد انتقواد قورار   ازشود. اموا ايون نظريوه  

 ميگيرد:

در اجرای اعموال عموومی   آندولت ومديران    ميانتفکيک   -

مستیزم تعدد  قابل پذيرش نيست، درحاليکه نظريۀ نيابت  

 شخصيتهای نائب ومنوب عنه است.

ديگر اينکه تصرفات نائب هرگاه خارج از دائرۀ صولاحيت  -

اعطائی او باشد، به منوب عنه قابل انتساب نيست وهيچ  

دليیی وجود ندارد که دولت برای مسوتخدمينش در تموام 

 .(12)ميدهدموارد اجازۀ ارتکاب اعمال مضره را 

در  را  به اين اساس، اين نظريوه مسوؤوليت پوذيری دولوت  

 تمام حالات توجيه نمی تواند.

 :ويا امتداد شخصيت دولت نظريۀ اندامی  (2

 
 .  178نک: کاتوزيان، همان    - 12
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ادارات ومنصوبين دولتی حيثيت انودامهای حسب اين ديدگاه،  

شخصيت حقوقی دولت را دارند که ارادۀ اورا بوه اجورا موی 

ممثل نه بیکوه جوزء پيکور    ، گذارند. اين ادارات ومنصوبين

 ضوررهايیاين شخصيت حقوقی شمرده می شوند لهذا دولت بايد  

 .(13)را که دست وپايش به اير وارد می کند، جبران نمايد

طوريکه ملاحظه می شود، اين ديدگاه نسبت به ديدگاه نخسوت، 

ولوی از    ومورد انتقادات فوق قرار نميگيرد.  تر است،  شامل

اينجهت مورد انتقواد قورار گرفتوه موی توانوود کوه ارادۀ  

مأمورين دولت در آن ناديده گرفته شده است، وظاهر نظريوه 

فوق چنان می رساند گويا در تمام حالات دولت بايود جبوران 

سبب پوشوش تعود     خساره بپردازد. تطبيق تعسفی اين ديدگاه

خسوارات گرانوی وارد  کارمندان دولت شده به خزينۀ عموومی  

لهذا نياز موی رود توا يکنووع تووازن ميوان   خواهد نمود.

وبرای اداره حوق    آيدتقصير مستخدم وتقصير اداره به وجود  

رجوع به مستخدم واسترجاع اموال پرداخته شده منحيث جبران  

 خساره پذيرفته شود.

 ايجاد خطر:تحمل نتايج نظريۀ   (3

برخی از حقوق دانان منجمیه دوگی، مسوؤوليت دولوت را بور  

به باور آنها دولوت بوا   "ايجاد خطر" بنا می کنند.نظريۀ  

انجام دادن خدمات عمومی خطرهوايی را بوه وجوود موی آورد  

از نظور   ومکیف است خسارات ناشی از آنرا جبوران نمايود.  

آنها طرفودار صير" به دولت درست نيست زيرا  آنها نسبت "تق

مقصور    آنورا  توا  نظريۀ شخصيت حقوقی بورای دولووت نيسوتند

 .(14)ارندپند

زيرا ايون اعموال تنهوا اين تحیيل دقيق به نظر نمی رسد،  

خطر نيستند، بیکه فايده هم است، بیکه گفته می توانيم که 

به اين  اساس آنرا تقديم خدمت به مردم تشکيل ميدهد،  است  

، معنی که تفکيک ميان نظريۀ ايجاد خطر و تقصير ممکن نيست

. علاوه برآن، يکی از ارکان اساسی مسؤوليت لهذا بهتر است  

را تقصير تشکيل ميدهد، وهمين رکن است کوه مسوؤول شومردن 

شخص را از لحا  عقیی توجيه می نمايد. چگونوه ممکون اسوت 

شخصی را که مقصور نموی شوماريم مکیوف بوه جبوران خسواره 

 نماييم؟

 
 .  179نک: همان    - 13
، نقل از: کاتوزيان، مبانی حقوق عمومی 292و  291   2نک: دوگی، حقوق اساسی، ج - 14
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 نظريۀ تقصير مفروض در نظارت ويا انتخاب:  (4

ودرجريوان  مامورين دولت از سوی دولت اسووتخدام شوده انوود  

وظيفه به انجام خدمات عمومی بوه نوام و بوه حسواب دولوت 

مصروف فعاليت اند ومکیف اند اعمال شوانرا در تابعيوت از  

قوانين، مقررات ولوائح دولتی انجام دهند. از طورف ديگور  

دولت مکیف است فعاليتهای ايشان را تنظويم واز آن نظوارت  

ورقابت نمايد. زمانيکوه کارمنودی از کارمنوودان دولوت در  

جريان وظيفه ويا بسوبب آن بوه ايور ضورر وارد موی کنود، 

بيانگر آنست که دولت در انتخاب ويا نظوارت از او مرتکوب 

تقصير شده است وبه همين اساس مکیف به جبوران خسواره موی 

 شود.

از ميان نظريات فوق نظريۀ تقصير مفروض دقيقتر بنظور موی  

"درجريان وظيفوه" ويوا "بسوبب رسد. قابل ذکر است که شرط  

تأييود موی نمايود توا سواير    آن" نظريۀ تقصير مفوروض را

نظريات، چون همين موارد اسوت کوه کارمنودان تحوت رقابوت  

را قابل توجيه  ونظارت دولت قراردارند ومسؤول شمردن دولت  

جريوان    خوارج از  کارمنود  ، ولی زمانيکه عمل مضرمی سازند

بخواطر وقووع آن ،  موی شوودبسبب آن واقع  بدون  وظيفه ويا  

برای دولت مسؤوليت بوار نموی  خارج از رقابت ونظارت دولت  

. قابل ذکر اسوت کوه ايون نظريوه بوا احکوام عموومی آورد

مسؤوليت از عمل اير که با الفا  عام در قانون مدنی ذکور  

 .(15)است نيز همگام وهمخوان است

 مرز مسؤوليت دولت وکارمندان: دوم:گفتار 

مسؤول شمردن دولت در رابطه به تبعات اعمال مضر کارمندان 

 : نماييمحالت بايد تفکيک  سهدر اينجا بين آن، مطیق نيست 

چون نقص در    خطای اداره باشد مح   اول: هرگاه ضرر ناشی از  

بادرنظرداشوت ، جبران خسواره را  تشکيلات، وسايل ويا لوائح

نظام حقوقی کشور، کاملاً اداره به دوش می گيرد. درصورتيکه 

عمل مضر حاکميتی باشد، ونظام کشور ايون اعموال را قابول  

جبران نداند، خساره بدون جبران بواقی موی مانود ومتضورر  

 آنرا متحمل می شود.

کارمنود باشود،   عمودیخطوای  مح   دوم: هرگاه ضرر ناشی از  

زيرا ارکان مسؤوليت مدنی در حق  .  اساساً کارمند مسؤول است

 او متوفر است. 
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مگر اينکه عمل را به اساس امر آمری انجام داده باشد کوه  

اطاعت از او بالايش واجب بوده ويا بوه آن اعتقواد داشوته 

باشد. همچنان کارمند به مشروعيت فعل اعتقاد داشته باشود  

درچنووين حالووت  .(16)ودر اجوورای اموور احتيوواط نموووده باشوود

قطع وبه آمر قابل انتساب می باشد. بوا مسؤوليت از مأمور  

مندرج ماده  "رعايت احتياط مقتضی در آن"  استنباط از تعبير

فوق، می توان نتيجه گيوری کورد هرگواه مسوتخدم دولوت در  

اجرای لوائح وقرارات دولتی احتياط لازم را رعايوت نمووده  

باشد، مسؤوليت افعالش کاملاً به دوش اداره می باشد در اير 

  آن شخصاً مسؤول خواهد بود.

بخاطر اينکوه عمیوش را درجريوان ويوا بسسوب  با اين وصف،  

  ،وظيفۀ دولتی انجام داده است، بوه اسواس نظريوۀ تابعيوت

می تواند جبران خسواره خسارات را جبران می کند سپس  دولت  

يی را که به ايور پرداختوه اسوت، از موامورين خوود خصوم 

 .(17)نمايد

کارمند خطای عمدی  سوم: هرگاه خطا ناشی از تقصير اداره و  

مانند اينکه نقصی در سامان آلات وجوود داشوته باشد.  هردو  

است و کارمند با سوء نيت خواسته بوا اسوتفاده از آن بوه  

کارمند سوء نيت اير ضرر وارد نمايد. در اين حالت، هرگاه  

دراير آن اگر حصۀ    .  (18)داشته باشد، تنها مسؤول خواهد بود

هرکدام مشخص شده بتواند، هريک به اندازۀ سهمش جبران موی  

  . (19)خواهند داشت وتضامنی پردازد در اير آن مسؤوليت مساوی

 :وانواع آن مبحث سوم: ارکان مسؤوليت مدنی دولت

با يکجا شدن سه عنصر به وجود موی آيود کوه  مسؤوليت مدنی  

، ضرر و رابطۀ سببيت ميان خطا و (تقصير)عبارت اند از خطا

بوه وجوود   اداره  هرگاه اين ارکان در رابطه به عقود  ضرر.

آيند، مسؤوليت عقدی نشأت می کند، وهرگاه در بخوش حووادث 

بنواءً،   حقوقی ظاهر شود، مسؤوليت تقصيری به وجود می آيد.

ارکان مسؤوليت دولت را در دو بخش مختصراً بحث موی کنويم: 

 دوم(.گفتار ( و مسؤوليت تقصيری)گفتار نخستمسؤوليت عقدی)

 
 قانون مدنی. 787مادۀ  2نک: فقرۀ  - 16
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 دولت:مسؤوليت عقدی گفتار نخست: 

 الف( تعريف مسؤوليت عقدی دولت:

مسؤوليت عقدی مسؤوليتی است کوه از اضورار ناشوی از عودم  

چه   ويا تأخير آن نشأت می نمايداداره  انجام تعهدات عقدی  

قانون مدنی   730. مادۀ  اين عقود اداری باشد ويا عقود عادی

در مورد چنين صراحت دارد:" هرگاه متعهد نتواند وجيبه را  

در مورد عقد عيناً ايفاء نمايد يا اجرای وجيبه را از مدت  

معينه به تأخير اندازد، محکمه موی توانود عیيوه او حکوم  

 . ضمان را صادر نمايد.."

 :دولت ارکان مسؤوليت عقدیب( 

مسؤوليت عقدی دارای سه رکن است: خطای عقدی، ضرر و رابطۀ 

 سببيت.

اينست کوه   دولت  : مراد از خطای عقدیدولت  اول( خطای عقدی

عمداً ويوا از بواب افیوت تعهدات ناشی از عقد خودرا  دولت  

 . (20)ويا در آن تأخير نمايد انجام ندهد

حتی برخی مح  عدم تحقق تعهدات مدين را مشمول خطا دانسته 

بخواطر عودم هرچند ناشی از قوه قواهره باشود. ولوی  اند،  

  . (21)مدين را مسؤول نمی دانند رابطۀ سببيت

خطوا را چوه  زيورا  ،  اما اين حکم درست به نظور نموی رسود

براساس معيار عينی تفسير کنيم ويا شخصی، لابود سووء نيوت  

والا نسوبت   ويا تقصيری از جانب خطاکار در آن دخيول باشود

. درحاليکه در اضرار ناشوی خطاء به عاقد موجه نخواهد بود 

 از قوۀ قاهره، هيچيک از اين عوامل دخالت ندارند. 

 خطای عقدی مفروض:

تعهدات از حيث لزوم تحقق نتيجه وعدم آن به دو نوع تقسيم  

در تعهداتيکه تحقق نتيجه در آن شرط است ماننود می شوند.  

عدم تحقق نتيجه خطا شمرده موی مح   عقود حمل ونقل وايره،  

شود. به عبارت ديگر خطای متعهد مفروض است، به اين معنوی 

که بار اثبات آن بدوش مدعی نيسوت بیکوه مودعی عیيوه موی 

عامل خارجی چون قووۀ قواهره، عمول دخالت  تواند با اثبات  

 
 .  536   1نک: سنهوری، دکتور عبد الرزاق، الوسيط شرح قانون مدنی مصر، ج - 20

،  152الله، حقوق وجايب،   ، و نظام الدين عبد 537و  536نک: سنهوری، همان    - 21
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اير و يا عمل خودمتضرر خطوا را از خوود نفوی وبوه عامول  

 بيرونی انتساب نمايد.

دوم( ضرر: مراد از ضرر ضرر واقعی اسوت کوه بوه دائون از  

  عدم انجام تعهدات عقدی وارد شوده اسوت.تأخير ويا  رهگذر  

بايد خاطر نشوان سواخت کوه محو  توأخير در ادای وجايوب، 

مسؤوليت عقدی را به وجود نمی آورد، توا ضورر وارد نشوده 

در آينده قابل    ضرر بايد عينی باشد، اضرار احتمالیباشد.  

جبران نيست به استثنای آنعده اضراريکه وقوع آن درآينوده  

 باشد.ويقينی محقق 

در مسؤوليت عقدی تعوي  تمام اضورار ناشوی را دربور نموی  

گيرد، بیکه اضورار متوقوع حوين بسوتن عقود را شوامل موی  

 باشد)بشرط اينکه ناشی از عمد ويا خطای جسيم نباشد(. 

سنجش نموده به آن  طرفين می توانند در عقد اندازۀ ضرر را  

 موافقه نمايند.

موراد از رابطوۀ   :سوم( رابطۀ سببيت بين خیل موذکور وضورر

سببيت اين است که ضرر مذکور در بند دوم مستقيماً بايد از  

 خیل مذکور در بند اول نشأت کرده باشد.

 مسؤوليت تقصيری دولت: گفتار دوم:

 الف( تعريف مسؤوليت تقصيری دولت:

عبارت از مسؤوليتيست کووه از اضورار    دولت  مسؤوليت تقصيری 

 به وجود می آيد. دولتناشی از اعمال اير مشروع 

مرتکب موی   دولتمراد از اعمال اير مشروع خطاهايی است که  

( 3( اهموال ويوا )2( عمد  باشد، ويوا )1شود چه به شکل: )

  ، حيوانات ويا وسائل تخنيکویمؤظفينتقصير در سرپرستی از  

 .میک دولت

 ب( ارکان مسؤوليت تقصيری دولت:

ارکان مسؤوليت تقصيری در تعداد ونامها با ارکان مسؤوليت  

عقدی تفاوت ندارد. ولی در مفهوم ومحتووی انودکی بوا هوم  

ذيلاً فقط روی مفهوم خطای اير عقدی اداره بحث متفاوت اند.  

می کنيم اما نخست خطوای ايور عقودی را مختصوراً بوه شوکل 

 اجمالی شرح می کنيم.

 مفهوم خطای اير عقدی:
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وجوود عقدی تعاريف متعوددی  اير  در رابطه به مفهوم خطای   

خطوا عبوارت اسوت از حسب يکوی از ايون تعواريف،    .(22)دارد

اير مشروع. افعال ايور مشوروع را قوانون  مضر  فعل    ارتکاب

مدنی مشخص نکرده است طوری که قانون جزاء افعال جرموی را 

معين ساخته است. لهذا اين پرسش مطرح می شوود کوه معيوار 

عدم مشروعيت فعل چيست؟ معيارهايي را که حقوق دانان مطرح  

، کوه می کنند يکی موضوعی وديگری شخصی است. معيار موضوعی

موا به اين معنی است کوه    بيشتر مورد پذيرش قرار ميگيرد،

با شخصيت خطاکار کواری نوداريم، بیکوه بوه موضووع نگواه  

را در همچو ظرف فورض کورده   (23)شخص متوسط الحالميکنيم، و  

می بينيم که چه بايد می کرد، سپس عمل شخص را با رفتواری  

که از شخص فرض شده توقع داريوم مقايسوه موی کنويم، وموی 

بينيم که آيا شخص مورد نظر از آنچه که ما از شخص متوسوط  

الحال توقع داريم فراتر رفته است، ويا خيور. درصوورتيکه  

از حدود توقعات ما نگذشته باشد، خطاکار محسوب نمی شوود،  

وعمیوش   در اير آن خطاکار حساب می شوودوعمیش مشروع است.  

   . اير مشروع پنداشته می شود

تمام اضرار وارده قابل جبران است، نه    یدر مسؤوليت تقصير

 فقط اضرار قابل پيش بينی.

 خطای اير عقدی دولت: 

بنابرآنچه گذشت، خطای اير عقدی دولت عبوارت از حالتيسوت  

  رفتوار که اداره خارج از انتظار معقولی که از آن می رود  

نتيجۀ آن به اير ضرر وارد می شوود چوه ايون  می نمايد ودر

رفتار ايجابی باشد ويا سیبی. مهمترين اشکال آن قرار ذيل  

 :است

الف( عدم انجوام وظوايف اداری: ماننود عودم نصوب لووائح  

 ترافيکی

نادرست: مانند تخريب ادويوه سوالم  ب( انجام وظايف بصورت  

به ظن ادويۀ فاسد ويا استاده از چرااهای ترافيکی ناسالم 

 که سبب خسارت گردد

 
 . 643و  642نک: سنهوری، همان    -22
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ج( تووأخير در ادای وظووايف اداری ماننوود تووأخير مووؤظفين 

 (24)اطفائيه در اخماد حريق

تحقيق در مورد وقوع ويا عدم وقوع خطاء از صلاحيتهای قاضی 

. اوست که تصوميم ميگيورد آيوا تصورف اداره در  موضوع است

معقوليکه از آن توقع می رفته، صورت گرفته است ويا دايرۀ  

. قاضی در تصميم گيری خود توانايی های موالی ووسوايل خير

اداره را مورد نظر قرار ميدهد. مثلاً دولت افغانسوتان بوا 

وجود مسؤوليت تأمين دسترسی مردم به خودمات صوحی، بنوابر  

نقص منابع مالی و بشری از ادای اين مکیفيت خود در سراسر  

افغانستان به وي ه مناطق کوهستانی ودوردسوت عواجز اسوت، 

انتفوای ايون  مچو مووارد دولوت قابول مؤاخوذه نيسوت.  دره

مسؤوليت می تواند بر عدم تحقق خطا بنا يابود ويوا بسوبب 

حالت اضطرار واحياناً قوۀ قاهره هرگاه عوامل نقص منوابعی  

که اين عجز را به وجود می آورد قابل پيشبينی وقابل دفوع  

 نباشد.

ج( حدود خطای اداره"مسؤوليت از اعمال تصديگری و يا 

 حاکميتی":

دولت دو نوع وظايف را انجوام موی دهود. وظوايف ناشوی از 

آنجايکوه  اعمال حاکميتی.    وظايف ناشی از  و  گریاعمال تصدي

دولت منحيث شوخص عموومی و بوا اسوتفاده از امتيوازات آن 

واساساً بهدف منفعت عمومی اقدام می کند، ويوا بوه تعبيور  

ديگر اعمال حاکميت می کنود، عمیوش حواکميتی اسوت ماننود  

قضاوت، قانونگذاری، حفظ نظم و ايره اما آنجائيکوه دولوت  

منحيث شخص خصوصی وارد عمل می شود و از امتيوازات شخصويت 

عمومی استفاده نمی کند، وهودف اولوی اعموالش منفعوت ذات  

اداره می باشد نه منفعت عمومی، عمیش تصديگری شومرده موی  

 شود چون خريد وفروش ادارات دولتی وايره.   

دولتها در ابتداء حاضر بوه  طوريکه قبلاً اشاره صورت گرفت،  

هيچ نوع مسؤوليت پذيری نبودند. اموا آهسوته آهسوته ايون  

مسؤوليت را پذيرفتنود اموا بشوکل تودريجی طوريکوه نخسوت 

مسؤوليت های ناشی از اعمال تصديگری را پذيرفتند. اما در  

به اساس مساوات افراد  سالهای اخير اکثر دولتهای پيشرفته  

در قبال ماليات، وبه اساس توزيع عادلانه هزينه هوای حفوظ  

نظم عمومی به همه افوراد میوت، ضوررهای ناشوی از اعموال  

حاکميتی را نيز پذيرفته اند. زيرا اين اضورار بوه خواطر  

 
 1338و  137گل رحمن قاضی، حقوق اداری    - 24
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نفع عام برای عده يی از افراد جامعه می رسد، پوس مقتضوی  

عدالت اين است که بالای کافۀ میت توزيع شود ونبايود فورد 

 ويا افراد محدودی آنرا متحمل شوند.

 موقف قوانين افغانستان:

در سيستم حقوقی افغانستان موضوع مسؤوليت مدنی دولوت بوه  

در رابطه به گونۀ واضح وروشن مورد بحث قرار نگرفته است.  

مسؤوليت دولت کاملاً پذيرفته شده است، برای    اعمال تصديگری

،  مدنی مراکوز شوهرهاابتدائيۀ  رسيدگی آن در چوکات محاکم  

بنوام    دواوينوی  ودر چوکات محاکم استيناف و سووتره محکموه

افوراد "ديوان حقوق عامه" تشکيل شده است که دعاوی ميوان  

را رسويدگی    ودعاوی اشخا  حکمی عیيه يکديگر   و دولت  حقيقی

تجوارتی باشود،   درصورتيکه موضووع رسويدگی.    (25)دنمی نماي

محاکم تجارتی ذيصلاح خواهند بود. دولوت بمنظووور دفواع از  

حقوق خود در تشکيل وزارت عدليه رياستی تحت نام" قضوايای 

قوانون "طبوق دولت" تأسيس نموده است، که وظيفوۀ عمودۀ آن 

دفوواع از حقوووق دولووت در پيشووگاه محوواکم " قضووايای دولووت

 .   (26)ميباشد

حکوم    قووانين افغانسوتانولی در بخش اعموال حواکميتی در  

قوانون اساسوی   120موادۀ  بوا وجوديکوه    روشنی وجود ندارد.

منحيث يک قاعدۀ کیوی  افغانستان اقامۀ دعوی عیيه دولت را  

قوانون اساسوی مشخصواً   51مادۀ  جزء اول    و  .(27)پذيرفته است

اقامۀ دعوی عیيه ادارات دولتی را در خصو  استيفای جبران 

ايون   ،(28)سوی اين ادارات قبول نموده استخسارات وارده از  

احکام را رويۀ قضائی کشور منحصر بر اعموال تصوديگری موی 

داند، چون هيچ حکمی از سوی محواکم حقووق عاموه در خصوو  

 جبران خساره از اعمال حاکميتی دولت وجود ندارد.

 قانون اساسی:  51و   120تحیيل دقيق مواد 

 
قانون تشکيل و صلاحيات محاکم، منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره  3فقرۀ   42و  41مادۀ  - 25

 هو.ش1384/ثور/ 31مؤرخ 851

 هو.ق  22/4/1420مؤرخ  726قانون قضايای دولت منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره  9مادۀ  - 26

رسيدگی به قانون اساسی چنين حکم می نمايد:"صلاحيت قوۀ قضائيه شامل  120مادۀ  - 27

تمام دعاويی است که از طرف اشخا  حقيقی يا حکمی، به شمول دولت، به حيث مدعی  

 يا مدعی عیيه در پيشگاه محکه مطابق به احکام قانون اقامه شود"

قانون اساسی چنين می گويد:" هر شخص که از اداره بدون  51فقرۀ اول مادۀ  - 28

موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه 

 دعوی کند"
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قانون اساسی با استفاده از عبارات عوام مسوؤوليت   51مادۀ  

دولت در قبال اضورار ناشوی از اعموال اداره را پذيرفتوه 

 از سوی رويوۀ قضوائی   حصر آن بر اعمال تصديگریبناءً  است،  

حصر مسوؤوليت مفهوم مخالف  قابل توجيه نيست. از طرف ديگر  

، "دولوت""اداره" نوه  بر اضرار ناشی از اعموال    دولت  مدنی

ساحۀ مسؤوليت پذيری دولت در بخش اعمال حاکميتی را محدود  

به اضرار ناشی از اعمال قوۀ مجريه موی سوازد و مسوؤوليت 

ناشی از اخطای قضائی و قانونی را خارج از سواحۀ بوازپرس 

 قرار ميدهد. 

عموماً بر قضاء و پارلمان اطولاق نموی شوود.  "اداره"  وا ۀ  

 قضايی ويا تقنينوی لهذا نمی توان مسؤوليت ناشی از اعمال  

کوه   120را از اين ماده استنباط نمود. البته عمووم موادۀ  

دولت را منحيث مدعی عیيه پذيرفته است، موی توانود موورد 

از آنجائيکه در موادۀ موذکور هويچ اتکاء قرار گيرد. ولی  

نوع اشارۀ به مسؤوليت مدنی دولت صورت نگرفته است، دليول  

 قوی به نظر نمی رسد. 

بنابرآن، وبه اساس رويۀ قضائی موجوود درکشوور گفتوه موی  

توانيم که در سيستم حقوقی افغانستان مسؤوليت مدنی دولوت  

در بخش اعمال تصديگری به شکل کل پذيرفته شده اسوت، اموا 

. اعموال قضوائی و  موضوع روشن نيستدر بخش اعمال حاکميتی  

د، در حاليکه اعمال حواکميتی  نتقنينی قابل جبران نمی باش

اداره)قوۀ مجريه( بر اساس نص قانون اساسوی بايود جبوران  

 شود، هرچند در اين زمينه سابقۀ قضائی وجود ندارد.

علاوه بر پذيرش اصل مسؤوليت مدنی دولت، مسؤوليت کارمندان  

دولتی نيز پذيرفته شده است. در اين موورد بوه تفصويل در 

 اين تحقيق بحث صورت گرفته است.  10و  9صفحات 
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 خاتمه ومهمترين نتايج تحقيق:

 مهمترين نتايج اين تحقيق عبارت اند از:

مسؤوليت مدنی دولت عبارت از مکیفيت موالی ايسوت کوه  -1

قوای حاکمه وادارات عمومی توابع آن قانونواً بوه دوش 

 دارند.
 بر نظريۀ تقصير ويا خطر استوار است.  مسؤوليت مدنی  -2
مسؤوليت دولت در قبال اعمال کارمندانش می تواند بور  -3

نظريه های نيابت)نماينودگی(، امتوداد شخصويت دولوت، 

ايجاد خطر ويا تقصير مفروض در انتخاب و رقابت مبتنی  

 باشد. 
تحمل مسؤوليت کارمندان از سوی دولت به معنای معافيت  -4

تام کارمندان نيسوت بیکوه در برخوی از مووارد کواملاً 

کارمنوودان مسووؤوليت دارنوود، ودر موووارد ديگوور دولووت 

وحالاتی نيز وجود دارد که مسؤوليت ميوان آنهوا بشوکل 

 تضامنی ويا سهمی تقسيم می شود.

مسؤوليت مدنی دولت از حيث منبع آن به عقدی و تقصيری  -5

و از حيث نوعيت عمل اداری ناشئ از آن، بوه مسوؤوليت 

ناشی از اعمال حواکميتی و مسوؤوليت ناشوی از اعموال 

 تصديگری قابل تقسيم است.

ارکان مسؤوليت مدنی دولت عبارت اند از خطوا، ضورر و   -6

رابطۀ سببيت. اين ارکان در مسؤوليت عقودی و تقصويری 

از لحا  تعداد ونامها يکی اند، هرچند از حيث مفهووم  

 خطا و شيوۀ جبران ضرر با هم متفاوت اند. 
مسؤوليت مدنی دولت را در بخش   سيستم حقوقی افغانستان -7

وبرای رسيدگی آن دواويون   اعمال تصديگری پذيرفته است

حقوق عامه را درچوکات محاکم مودنی و رياسوت قضوايای 

دولت را در چوکات وزارت عدليه به عنوان مدافع حقووق  

. اما در بخوش اعموال حواکميتی دولت تشکيل نموده است

)م حکمی روشنی وجود ندارد. قوانون اساسوی افغانسوتان

موی را به گونوۀ مطیوق کوه    "اداره"مسؤوليت مدنی    (51

، پذيرفته است نيز دربر گيرد  را  اعمال حاکميتی  تواند

هرچند قوانين عادی ويا رويۀ قضائی زمينۀ تطبيق ايون 

 "اداره"اصل را فراهم نکرده اند. از طرف ديگور، وا ۀ 
لهوذا اعموال   ضائيه و پارلمان را دربر نميگيردقوۀ ق

بوا ايون وجوود، بور اسواس   آنها قابل جبران نيستند.

احکام کیی مسؤوليت مدنی مذکور در قانون مودنی وطبوق 

، دولت مسوؤوليت جبوران خسوارۀ ضوررهای نظريۀ تابعيت

ناشی از اخطای کارمندانش را به ايور ميپوردازد سوپس 

 پولهای تأديه شده را از آنها خصم می نمايد.
قانون خاصی کوه احکوام مسوؤوليت مودنی  در افغانستان   -8

را  دولت را تنظيم نمايد وجود ندارد، لهذا احکوام آن  

به گونۀ پراگنده در قانون اساسی، قانون مدنی، قانون 
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قضايای دولت، قووانين اجرائووی وتشوکيلاتی موی تووان 

 يافت.

 :پيشنهادها

با استفاده از تعوديل  در کوتاه مدت پارلمان بايد    أ(

زمينۀ تطبيوق  قوانين موجوده ويا تصويب قوانين جديد،  

قانون اساسی را که مسؤوليت مدنی اداره   51کامل مادۀ  

تموام  فراهم نمايد تا  پذيرفته است،  به گونۀ مطیق  را  

  )حد اقول(ضررهای ناشی از اعمال حواکميتی و تصوديگری

 قوۀ مجريه)اداره( جبران گردد.

درازمدت پيشنهاد ميگردد که قووۀ مؤسووس فرعوی    در  ب(  

 قانون اساسی را طور ذيل تعديل نمايد: 51مادۀ 

عوض شود تا تموام ارکوان   "اداره" به "دولت"  وا ۀ -

ر قبوال تموام ددولت بشمول قوۀ قضوائيه و مقننوه  

 .مسؤوليت پذير گردند اعمال شان
" از اداره بدون موجب متضورر شوود" ميتوانود وا ۀ -

طوری تفسير شود که فقط خطاهوای ايجوابی اداره را 

عووض شوود کوه   به گونه يویدربرگيرد. عبارت بايد  

خطاهای سیبی اداره را نيوز احتووا نمايود ومجوال 

 نظريه پردازی را محدود سازد.
وا ۀ" بوودون موجووب" واضووح نيسووت وميتوانوود هکووذا  -

يا کاملاً حوذف بهتر است که    تفسيرهای گوناگون شود.

شووود چووون ايوون فروعووات جووايش نظريووات ودکتووورين 

با اصوطلاحات ويا  حقوقدانان است نه قوانين اساسی.  

"در از قبيول:    ،مورد استفاده در اين بخش  ،قانونی

اداره"   خطوای مفوروض"در اثور  ،  اداره"  تقصيراثر  

عوض شود تا موقف قانون اساسی در اين زمينه مشوخص 

فايدۀ که حوذف آن موی توانود داشوته باشود باشد.  

اينست که بورای موادۀ موذکور ايون پوتانسويال را 

ميدهد که با انکشاف اقتصاد کشور، نهاد صويانت از 

قانون اساسی با تفسير وي ه دولت را مسؤول جبوران 

تمام اضرار وارده به شهروندان سازد هرچنود قابول 

  انتساب به خطای ايجابی ويا سیبی او نباشد.
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